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Abstract 
Hafez's poetry has always been the focus of study by researchers of various fields of the humanities, 

especially literary researchers from different viewpoints. The usage of linguistic techniques and literary arts 

and the reflection of various semantic relations between words are the reasons why researchers have viewed 

his poetry with a particular attitude. On the other hand, since the most outstanding stylistic and artistic 

feature of Hafez's poetry is his elaborate use of ambiguity, many scholars and poets have tried to extract 

different mysterious meanings by referring to pieces of evidence and examples of ambiguity in his poetry.  

The language of art reveals the wonders of the prismatic relations of words in Hafez's poetry. In other 

words, Hafez's linguistic and rhetorical techniques in his poetry have made the audience understand an 

appropriate personal level and extent of emotions, feelings, awareness, and knowledge of the linguistic and 

semantic layers of words and their artistic and content connection. They also could make interpretations and 

comprehend different meanings of his poetry to achieve more pleasure and enjoy the art. Undoubtedly, Hafez 

himself, with his knowledge and linguistic capacity, has been involved in selecting and combining words 

based on their artistic and semantic connections. However, the reader's place is vital in discovering and 

finding the semantic and linguistic layers of text and word's musical features.  

In the book Speech Engineering in Hafez's Poems, Mohammad Rastgoo has studied the reasons for 

selecting some words in Hafez's verses based on “the death of the author’ theory that is of valuable 
researches in discovering the internal and external features of a work. The arts and content of many of 

Hafez's verses are deliberate and perfect. However, eventually, in addition to different views and theories, 

there are other semantic and linguistic aspects in those poems. 

The research point of view is to design the same features and other linguistic and semantic layers in 

completing the views. In fact, the purpose of this study is mainly to examine the viewpoints and honest 

opinions about the aesthetic and semantic arts of Hafez's verses in the book Speech Engineering in Hafez's 

Poems, to justify, complete, and propose additional views that are detailed and documented in other artistic 

relationships with words in Hafez's verses. So this article tries to confirm the explanations and contents of 

some poems related to Hafez's artistic techniques to reveal his artistic capacities, especially in the verses that 

have been studied. 
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 درنگی بر پیوندهای معنایی و بلاغی واژگان در ابیاتی از حافظ؛

 از محمد راستگو حافظ هایسروده در سخن مهندسیبه کتاب  نگاهی
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 چکیده

 تناسه   ایههام  ویهژه بهه  و آن انواع و ایهام از او انگیزاعجاب استفادۀ حافظ، شعر هنری و بکیس ویژگی ترینمهم ازآنجاکه

 بهه  را او زبهانی  رمزوارگی و معنایی هایلایه او، شعر در آن انواع و ایهام شواهد استخراج با اندکوشیده بسیاری محققان است،

 ایهن  در را ارزشهمندی  آثار است و داده انجام درخوری طالعاتم حافظ، شعر درزمینۀ که پژوهشگرانی ازجمله. بکشند تصویر

 حافظ هایسروده در سخن مهندسی کتاب راستگو، آثار جملهاز. راستگوست محمد کرده، تقدیم علمی و ادبی جامعۀ به حوزه

 حهافظ  هنری بیان و زبان بارۀدر گفتار سه شامل ،آشنا آن پی در نام به نخست، دفتر. است شده  گردآوری دفتر سه در که است

 سهخن  ناپهییر خلهل  و اسهتوار  هندسهۀ  به دستیابی برای را حافظ هنری شگردهای کوشیده است کتاب، این در نویسنده. است

 هنهری  شهگردهای  بها  پیونهد  در کهه  ابیهات  ذیل راستگو توضیحات نقد یا تأیید ضمن دارد کوشش مقاله این. بازنماید خویش

 ابیهات  ویهژه  به و حافظ شعر هنری بیشتر هایظرفیت تبیین و تکمیل برای نیز دیگری مطال  و نکات است، شده آورده حافظ

 .است یاسناد و یاکتابخانه پژوهش، روش. کند مطرح شدهبحث

 راستگو محمد حافظ، تناس ، ایهام سخن، مهندسی شعر، :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

ههای آن  هها و سهازه  ندهای ظریف هنری و محتهوایی میهان وا ه  تنیدگی شگرف و پیوویژگی مهم و اساسی شعر حافظ، درهم

تنیدگی و روابط شگرف، مهندسی سنجیده و هدفمند وا گان در شعر او را باعث شهده اسهت. بهه    ای که همین درهم گونه است؛ به

رو، وی از تمهام   ازاین بینانۀ او به آراستن صورت شعر است.فرد حافظ، توجه  رف و باریک های منحصربهیکی از ویژگی»عبارتی 

(. دربهارۀ کشهف و اسهتخراج    115: 1398محمهدی،  )« های شعر را زیبها و عمیهس سهازد   های زبانی بهره جسته است تا لایهقابلیت

نظهران و   ههای فراوانهی ازصهاح    ها در شهعر او نیهز تحقیقهات و پهژوهش    پیوندهای هنری و شگردهای معنایی و محتوایی سازه

 ای از این پیوندها و شگردها را بازیابی کنند و نشان دهند.  اند گوشه و لایهت که هرکدام کوشیدهپژوهشگران در دست اس

                                                 
 مسؤول مکاتبات ∗
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 فنون ادبی
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 1399 پاییز (32، )پیاپی 3دهم، شمارهدواز سال ،فنون ادبی  /   38

بسهیار سهنجیده و    های حافظ، ساختار بسیار استوار و هندسهۀ های بسیار برجسته و سرآمد سرودهاز ویژگی»توان گفت  می

رده، چنهان هشهیارانه و اسهتادانه    هها از میهان وا گهان ههم    زههها و سها  بهنجار آنهاست. در این هندسۀ سهنجیده و بهنجهار، وا ه  

انهد کهه   نشهین گشهته  شده ههم گیریاند و چنان سنجیده و اندازهآمده هم کارانه از پیدستانه و شیریناند و چنان تر شده گزینش

ختار سنجیده انگشت نهاد و امها و  این سا آید که بتوان برتابند و بسیار کم پیش میسازی هنری را برنمیدستکاری و دیگرگون

ای از جا کرد و به هندسۀ سنجیده و بهنجار آن آسیبی نرساند و یا پارهخوان دیگر جابهای را با وا ۀ همیا وا ه آورد شیپاگری 

 (. 27:1395)راستگو، « های هنری آن را از دست ندادکاریخرده

و زبان در هردو وجه، دخیل و درگیر اسهت. آنجها   « گفتنچگونه»ست و مطرح ا« گفتنچه»در خلس آثار ادبی، »دانیم که می

است و اندیشه هرچه باشهد، در قاله  زبهان،    « گفتنچه»شود، ناظر به حوزۀ که زبان، محملی برای بیان اندیشه و معنا تلقی می

، بهه  انهد  افتهه ی دستهرۀ ناب شعری که به جو  (. شاعران بزرگ زبان فارسی و آنان8:1398عزیزی هابیل، )یابد بروز و ظهور می

هها بهه خلهس    های هنری و معنایی وا ههردو جنبۀ نامبرده در سرایش آثار خویش توجه داشته و با شناخت و استفاده از ظرفیت

 توان از سردمداران شعر فارسی در این زمینه دانست.اند. حافظ را میآثاری ماندگار و مانا پرداخته

ای کهردن مهتن، بهه سهبک و شهیوه     ییچنهدمعنا های مختلهف  دلیل بسامد بالای استفاده از ظرفیت به»توان گفت: حافظ می

ماننهد  گشاید و ساختاری خوشهه یی در دو بعد شکلی و معنایی زبان میها چهیدر زمان هم که یطور بهیافته است؛  منحصر دست

ههای  (. منظور از خوشهه 9همان: )« های تداعی یاد کرداز آن به خوشه توانآفریند که میهای مختلف میی از تداعیچندبعدو 

آورد یها معنها و مفههوم کلمهه یها کلمهات       گر، کلمه یا کلماتی است که کاربرد آنها، کلمه یا کلمات دیگری را با خود میتداعی

در بافهت  ی گیچنهدلا های سبک شخصی حافظ که باعث درهم تنیدگی، اسهتحکام و  کند. یکی از ویژگیدیگری را احضار می

   (.3:1389 ی،طهماسب)« یی است که در خدمت آن قرار دارندها هیآرای ریکارگ بهگیری از این کاربرد و کلام او شده، بهره

 

 پیشینه و هدف پژوهش

ههایی از   جنبهه  انهد و دربهارۀ  و بررسی و تحلیهل کهرده   سیتحقو اندیشمندان و منتقدان شعر حافظ را همواره  نظران صاح 

کوچهۀ   ازکهوب در کتهاب   ها و مقالات مختلف شکل گرفته است. زرینهایی در کتابهای او نیز بحثودن سرودهبچندمعنایی

( در 1364) نقشهی از حهافظ  ( مواردی از ایهام و چندمعنایی را در شعر حافظ نشان داده است. دشهتی در کتهاب   1382) رندان

 نامهه حهافظ در دیوان حافظ اشاره کرده است؛ خرمشاهی در کتاب  گزینی وا گان و چندمعنایی جای اثر خود، به ویژگی به جای

ای بها عنهوان   ، حیدری در مقالهشرح شوقدر کتاب تحلیلی  انیدیحم(، 1384) گمشدۀ ل  دریا(، تقی پورنامداریان در 1387)

و همکهاران در مقالهۀ   هابیهل   (، عزیهزی 1384« )فراتهر از ایههام  »ی و جمهالی در مقالهۀ   نیآقاحسه (، 1385ایهام در شعر حافظ )

ههای آن در  بررسی و مقایسۀ ایههام و گونهه  »پور و رضازاده در مقالۀ (، غنی1389« )کردن متنشگردهای حافظ در چندمعنایی»

« در شهعر حهافظ   تبهادر  ههام یاههای حهافظ؛ نگهاهی بهه     فهمی از رندی»پور در مقالۀ یعلسبز (،1392« )اشعار خاقانی و حافظ

« رویکردی به ایهام در غزلیات حافظ»ی در مقالۀ طاهر(، 1388« )شعر حافظدو ایهام نویافته در »در مقالۀ  نوبر یشوق(، 1389)

 اند. هایی را نشان داده کرده و نمونههایی از شگردهای زبانی و معنایی در شعر حافظ اشاره ( و... هرکدام به گوشه1389)

شهده دربهارۀ حهافظ و شهگردهای زبهانی و       های انجهام  ر است و پژوهشدست تنها اندکی از بسیاهایی ازاینباری، پژوهش

های نویسهندگان  نقد دیدگاه ها نیز به تواند موضوع پژوهش مستقلی قرار گیرد. موضوع برخی از این پژوهشهنری او، خود می

مهندسی سخن در عنوان ا محمد راستگو بهمه، در خصوص نقد و بررسی کتاب  یافته است. بااین  ها و مقالات اختصاصکتاب

 نشده و این مقاله، نخستین پژوهش مستقل در این زمینه است.  ، پژوهش مستقلی انجامهای حافظسروده



 39/   حسین سلیمی  / درنگی بر پیوندهای معنایی و بلاغی وا گان در ابیاتی از حافظ...
 

 مسئله بیان

پرداز، ایهن اسهت کهه حهافظ     گرا یا حتی شاعران ایهامیکی از نقاط قوّت شعر حافظ نسبت به شعر بسیاری از شاعران فرم

های گوناگون پرورش های متعدد در برونۀ زبان، سطح معنایی و درونۀ زبان را نیز به شیوهاز ظرفیتبر استفادۀ حداکثری علاوه

داده است. همین موضوع، موج  شده است مخاطبان در مواجهه با شعر او، مناس  با سطح و میهزان عواطهف، احساسهات و    

پیوند هنری و محتوایی آنها، تفاسیر و معناهای متعهدد و  های زبانی و معنایی وا گان و ارتباط و آگاهی و دانش خویش از لایه

 متفاوتی را بیرون بکشند و از این طریس به خوشایند و لیت هنری بیشتری دست یابند.  

ههای گونهاگون آن داشهته اسهت، در گهزینش و      تردید، خود حافظ با آگاهی و اشرافی شگرف کهه بهر زبهان و ظرفیهت    بی

ههای  مهندسهی سهخن در سهروده   پیوندهای هنری و معنایی آنها نقش داشته است. راسهتگو در  ها براساس سازی وا هنشین هم

 بررسهی کهرده  ، دلایل گزینش و برتری برخی از وا گان در ابیات حافظ را براساس همین دیدگاه و با همهین رویکهرد،   حافظ

تهوایی بسهیاری از ابیهات حهافظ اسهت.      ههای هنهری و مح  ها و برونهخود، تحقیقی بسیار ارزشمند و در کشف درونه است که

ها و نظریات راستگو، نکات و پیوندهای معنایی و زبانی دیگری را نیز ذیهل  دیدگاه برعلاوهتوان رسد، میمی همه، به نظر بااین

میهل  های زبهانی و معنهایی دیگهر در تک   ها و لایهابیات موردپژوهش، مطرح ساخت. رویکرد این مقاله، طرح و بیان همین نکته

ها و نظرات راستگو دربارۀ شهگردهای هنهری و   های راستگوست. در حقیقت، مسئلۀ اصلی این پژوهش، مطالعۀ دیدگاهدیدگاه

های تکمیلهی اسهت   های حافظ، با هدف اصلاح، تکمیل و طرح دیدگاهمعنایی ابیات حافظ در کتاب مهندسی سخن در سروده

 پردازد.به روابط و پیوندهای هنری دیگری از وا گان در ابیات حافظ مینگری و با روش اسنادی و تحلیلی  که با جزئی

 

 بحث و بررسی

 سوادی دیهد مقیم زلف تو شد دل که خوش

 

 آیهههد غریههه  بلاکهههش خبهههر نمهههی وز آن 

                                             (271) 
 

های هنری و شگردهای معنایی آن، مطلبی دقیهس  زیبایی در این بیت و بیان« هوایی»بر « سوادی»راستگو در توجیه گزینش 

اش: سیاهی، با زلف پیوند دارد و  شده ای ایهامی و چندمعنایی است که در معنی شناخته... سواد، وا ه»نویسد: و می آورده است

گهر افزونهی و   و نشهان بسها نهاخوش و ناپسهند اسهت      این، سواد و سیاهی چه براش: شهر، با مقیم. افزوندر معنی کمترشناخته

آمهد عهادت   ای پارادوکس و خلاف ، گونه«خوش»شود تا نشستن آن در کنار و همین، زمینه می بسیاری ناخوشی و ناپسندی ...

 (.222- 3: 1395راستگو، )« نیز از پی بیاورد...

ازجمله، یکی از معانی زلف در توان علاوه بر نکات بالا، شگردهای بلاغی و معنایی دیگری نیز میان وا گان بیت یافت می

در معنای « سواد»است و در این معنا با  (فارسی ذیل زلف -فرهنگ معاصر عربی)« پاسی از ش »های فارسی و عربی، فرهنگ

بر اینکهه  همان منبع( است که علاوه)« باغ و بوستان»براین، معنی دیگر وا ۀ زلف، یابد. افزونتیرگی و سیاهی ارتباط معنایی می

طهور ضهمنی، تهن و بهدن      پیوند بلاغی و معنهایی دارد؛ بهه   (همان منبع ذیل سواد)« های پیرامونی شهر باغ»در معنای « سواد» اب

و « ههای پیرامهونی شههر    بهاغ »نیهز در معنهای   « سهواد »معشوق و تشبیه آن به باغ و بوستان در خوشی و زیبهایی را در بهردارد.   

 تواند باشد و زیبایی تشبیه، معلوم و مشخص است.نمی« ن و بدن و اندام معشوقت»، چیزی جز «خوش»نشینی آن با صفت  هم

بها   نکهه یبهر ا نیز هست و در این معنا، علاوه (همان ذیل سواد)« مردمک چشم»، «سواد»اینها، یکی از معانی کلمۀ  افزون بر

جسم خارجی و آشغالی که در چشهم افتهاده   »ن: نیز در معنای دیگر آ «غری »یابد، با کلمۀ به معنی چشم پیوند می« دید»کلمۀ 

 .تناس  داردهمان، ذیل غری ( ایهام )« باشد

نیهز  « از تهه دل »و « از صهمیم قله   »معنی به« القل سواد»در این بیت، یادآور ترکی  معروف « دل»و « سواد»نشینی نیز هم
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طهور غیرمسهتقیم،    همان منبع ذیل شََّد( و به)« زدنگره»ی به معنا« شَد»تواند وا ه می« زلف»نیز در کنار وا ۀ « شُد»هست. فعل 

 .متبادر کندرا به ذهن « زدن زلفگره»یا « گره زلف»

« بلَِک»در مصراع نخست، وا ۀ « سواد»و « زلف»نشینی با  دوم از رهگیر هم در بلاکش( در مصراع)« بلاک»همچنین، کلمۀ 

بر اساس رویکرد نویسنده در اسهتخراج شهگردها و پیونهدهای هنهری و     )شود را یادآور می« سیاه و سیاهی»به معنی « بِلاک»و 

« غری »و « مقیم»و نیز با « شهر و پیرامون شهر»در معنی « سواد»نشینی با  از رهگیر هم« بلاکش»در وا ۀ « بلا»ها(. معنایی وا ه

 باشد. «کشور و سرزمین»معنی به« بلاد»تواند می

 بههتکنههد لگفههتم خههراج مصههر طلهه  مههی 

 

 گفتهها در ایههن معاملههه کمتههر زیههان کننههد     

                                            (232.) 
 

، «تقاضها »جهای   به« طل »و « رخ»جای  به« ل »و نیز « هند»و « روم»جای  به« مصر» راستگو ذیل این بیت و با گزینش وا ۀ

همهه، نکهات و    نیبهاا  (.153:1395، راسهتگو  ←اند )و سنجیده کند که نظریاتی درستدلایل هنری و محتوایی خود را ذکر می

، ذیهل  الأربمنتههی ) «گهل سهرخ  »، «مصر»وا ۀ  زجمله یکی از معانیتوان در این بیت نشان داد؛ اظرایف هنری دیگری نیز می

له   »و ظریف، صورت ضمنی  در بیت، معلوم و هنرمندانه است. درحقیقت، حافظ به« گل سرخ»و « ل »مصر( است و ارتباط 

 تشبیه کرده است.« گل سرخ»را به « یار

الأرب، یمنتهه  ←اسهت. ) « بوسه»، کنایه از «خراج مصر»، ترکی  الاربمنتهیها و ازجمله در فرهنگ از طرفی، در فرهنگ

سهرزمین مصهر   که خهراج  « قند و شکر»دارد و نیز با « ل »پیداست که در این معنا، چه ارتباط هنری و زیبایی با  وخراج( ذیل

که شکر و قند و نیز در ارتباط « خراج مصر»و « ل »نشینی با ، ذهن را از رهگیر هم«کندمی»در کلمۀ « کُنَد»اند. همچنین، بوده

 دهخدا ذیل قند و کند(.  ←کند )هدایت می« قند»معرَّب وا ۀ « کَند»باشد، به سمت وا ۀ « بوسه» که بامعنای کنایی آن

و « له  »نشهینی بها    ، ذیل قند( است که در همالموارداقرب)« عسل نیشکر»، «قند»و « کند» گریدعانی گفتنی است یکی از م

به « کَنت»و « کَند» ادآورهمان منبع( ی)« شهر»، به معنی «مصر»نشینی با  در هم« کُنَد»کند. نیز شیرینی آنها را توصیف می ،«بوسه»

نیز در « زیان»فرهنگ جهانگیری و دهخدا( است. کلمۀ  ←« )شهر»کنت( و  دهخدا، ذیل کند و)برهان قاطع(،  ←)« ده»معنی 

معشوق، بیشتر در بیت بهه  « زبان»و « ل »کند تا شیرینی را به ذهن متبادر می« زبان»در مصراع نخست، « ل »نشینی با وا ه  هم

 تصویر کشیده شود.

 روگههر کمیههت اشههک گلگههونم نبههودی گههرم

 

 نهانم چو شهمع کی شدی روشن به گیتی راز پ 

                                               (330.) 

های هنری و شگردهای ادبی آن مطهالبی  جای خونین در مورد زیبایی به« گلگون»راستگو در این بیت، پس از گزینش وا ۀ 

 آن بهه  کهه  هسهت  دیگهری  نریه و بلاغی نکات همه، (، بااین143: 1395، راستگو ←)اند  نویسد که اگرچه درست و دقیس می

 اسهت؛  (گلگهون  ذیهل  ،آننهدراج  ←) «خسروپرویز» اس  نام که «شیرین اس » اسم تنها نه «گلگون» جملهاز است؛ نشده اشاره

 ایهن  همهۀ  در و( گلگون ذیل معین،) «است بوده کیانی پادشاه لهراسپ، اس  اسم و ایرانی پهلوان گودرز، اس  اسم» همچنین

 در «کهی ». دارد تناسه   -کیخسهرو  و پادشهاه  معنای یادآور -دوم مصراع آغاز در «کی» با و «اس » معنی به «کمیت» با معانی،

 ،«کمیهت » و «گلگهون » بها  نشهینی ههم  رهگیر از است، «زمان چه» و «وقت چه» معنیبه و پرسش قید اگرچه دوم، مصراع آغاز

 کیکهاووس،  ،(کیقبهاد ) کیغبهاد  ماننهد  کیهانی  سلسلۀ شاهان از هریک ،«کی» چه، هست؛ نیز کیانی پادشاهان لق » :«کی» یادآور

 .است( کی ذیل معین فارسی، فرهنگ...« ) کیخسرو

ست که خهود عاشهس شهیرین    «کیخسرو»که اسم اس  شیرین است، یادآور  «گلگون»، در ارتباط با ذکرشدهدر معنای « کی»

ههای مرحهوم   از یادداشت)« روشنی»و « بها»و « نور»، به معنی به نوشتۀ مرحوم دهخدا و به نقل از دمشقی« کی»بود. از طرفی، 



 41/   حسین سلیمی  / درنگی بر پیوندهای معنایی و بلاغی وا گان در ابیاتی از حافظ...
 

« اشهک »پیوند معنایی و هنهری دارد. همچنهین، کلمهۀ    « گرم»و « شمع»و « روشن»دهخدا، ذیل کی( است و در این معنی نیز با 

توانهد  شکانی نیهز مهی  ، سرسلسلۀ پادشاهان ا«اشک»، یادآور «کمیت»و « کی»بر معنای رایج و مصطلح خود، در تناس  با علاوه

 ذیل اشک(.   دهخدا نامۀ لغت، ذیل اشک و آراانجمن ←)بود 

 بههرد« بههدر» بههد مهههراز چنههگ مههنش اختههر 

 
 آری! چههه کههنم دولههت دور قمههری بههود     

                                             (251) 
 

، «گهردش دور قمهری  »ی نهاده بود، برای نمونهه:  های دیگرگزینه« دولت دور قمری»جای  اگر حافظ به»نویسد: راستگو می

یافت. حهافظ امها از   ، سخنش افت و آسیبی نمی«محنت دور قمری»، «عادت دور قمری»، «آفت دور قمری»، «کینۀ دور قمری»

از  کیه  چیهه رو برگزیده که استعارۀ تهکمیّه و طنز نغز و نازکی که در آن هسهت کهه در    را ازاین« دولت دور قمری»میان اینها، 

ههای کههن   بیاورد یا چنانکه در برخی نسهخه « برد برون»توانست می «به در برد»جای  های دیگر نیست. در همین بیت، بهگزینه

های دیگهر  چیزی دیده که در گزینه «بدر برد»همه، حافظ در  سخنش از شیوایی و زیبایی بیفتد...؛ بااین آنکهیب« جدا کرد»آمده 

)ماه تمام( را به یهاد  « بدر»سازد و از دیگرسو با ایهام جناس، جناس قل  زیبایی می «برد»با  سو کاز ی« بدر»نیست و آن اینکه 

 (.  93: 1395)راستگو، « کندپیوند ساختاری نغزی پیدا می« دور قمر»و  «مهر»، «اختر»آورد و از این رهگیر با می

د دارد که باید به آنها اشاره شود و آن اینکه در ایهن بیهت، فعهل    رسد، ظرایف هنری و ادبی دیگری نیز در بیت وجوبه نظر می

را نیهز بهه یهاد    « پارچهۀ کتهانی  »بهه معنهای   « برُد» ، وا ۀ«ماه»معنی به« مهر»و « قمر»نشینی و تناس  با  در هم« بردن»از مصدر « برُد»

بهر  ، عهلاوه «اختر»شود. از طرفی نیز در نور ماه پوسیده می نوعی از پارچۀ کتانی بود که اعتقاد داشتند« یمانیبرُد »یا  «برُد»آورد.  می

اختهر  »تناس  دارد. نیز « دولت»، ذیل اختر( با قاطع برهان) «اقبال»و « طالع»ارتباط دارد، در معنای « قمر»که خود با « ستاره»معنای 

 شود.در این معنا نیز معلوم می« اختر»و « قمر»( و ارتباط و تناس  230: 1388مصفّی، )« نام یکی از منازل قمر است

 حافظ سرود مجلهس مها ذکهر خیهر توسهت     

 
 فرسهتمت  یمه تعجیل کهن کهه اسه  و قبها      

                                             (129) 
 

 شهه یر ههم « عجله»با  سو ک... تعجیل از ی»نویسد: ها و پیوندهای هنری و معنایی وا گان این بیت میراستگو دربارۀ زیبایی

یابهد؛ از  پیونهد نغهز و نهازکی مهی    « فرسهتمت اس  و قبا می»معنی گردونه و ارّابه نیز هست و در این معنی با است و عجله به

؛ از سهوم  کنهد  یمه  دایه پپیوند هنری دیگری « اس »ریشه است و در این معنی نیز با معنی گوساله نیز همبه« عجل»، با سوگرید

« به معنی اس  نیهز هسهت...  « خیر» چراکهیابد؛ نیز پیوندی بس نهان و نیکو می« خیر»گوساله با  سو، در هردو معنیِ گردونه و

 (.213:1395)راستگو، 

، ازجملهه  افهت ی  دستهای دیگری از ظرافت زبانی و پیوندهای محتوایی وا گان توان به لایههمه، با دقت در بیت می بااین

های تزیینی و از صداهای اصهلی آکهورد بعهدی    وسیقی نیز هست و آن یکی از نت، یکی از اصطلاحات م«تعجیل» کلمۀ اینکه

« سهرود »تواند با شود و در این معنا میصورت ناملایم پیش از شنیده شدن آکورد ظاهر می بسیار کوتاهی به زمان مدتاست که 

 .داشته باشدایهام تناس  « حافظ»و 

 لیه ذ ،دهخدا نامۀ لغت)، ذیل قبا( و الاطبا ناظم ←)« ی نیز هستاهیخاص گاسم »بر معنای مصطلح، ، علاوه«قبا»همچنین، 

، «اس  و خیهر »نیز در این معنا با « قبا»است. علاقۀ اس  و حیوانات علف خوار  هم خاصیت دارویی دارد و هم مورد ؛ کهقبا(

 پیوند هنری و محتوایی ظریفی دارد.

  بههر مهههر چههرخ و عشههوۀ او اعتمههاد نیسههت 

 

 ی بر کسی کهه شهد ایمهن ز مکهر وی    وا  یا 

                                             (502) 
 

ههایش  روی حهافظ دیرپسهند در بهازنگری    ازایهن » است در این بیت گفته« شیوه»بر کلمۀ « عشوه»راستگو در مورد گزینش 

پییرد، ههم بیهانی اسهتعاری و تصهویری     ری میی نیکوتمعن  همهم نو و نغز است،  نهاده است کهجای آن )شیوه(  را به« عشوه»
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اسهتوارتر و  « مههر »اش بها  هم آغازی آوایی دارد و ههم پیونهد معنهایی و سهاختاری    « ایمن»و « ای»، «اعتماد»، «او»است، هم با 

، «عشهوه »و  «شهیوه »نیهز از دو گزینهۀ    نجایامهربانان و ماهرویان است... افزون بر اینها، در عشوه، شیوۀ  چراکهتر است؛ شیرین

دیرتهر و پهس از درنهگ و     آنچهه  چنانکهه اسهت،  « شهیوه »جورتر اسهت،   سرودهشیپشتابد و با زودتر به ذهن و زبان می آنچه

رسد در این بیت، باید به ارتباط و پیوند هنری و (. به نظر می237:1395)راستگو، «« عشوه»شود، بازنگری، دیده و پسندیده می

آتشی است که در شه  از دور  »، «عشَوه». توضیح اینکه یکی از معانی کلمه توجه داشتنیز « ایمن» و« عشوه»معنایی دو وا ۀ 

بیابهانی کهه موسهی    »، «اَیمن»، «عشوه»در پیوند با این معنای « ایمن»، ذیل عشوه(. الموارداقرب« )آن بروند قصد بهو  شود دهید

آورد و ارتباط موسی )ع( و آتش و ایمن، معلهوم  یل ایمن( را به ذهن می)دهخدا، ذ« چرانیدمی در آنالسلام، گوسپندان را علیه

 بها  معنها  ایهن  در و اسهت  «تهاریکی  و غهروب » ،«شام» عشوه، کلمۀ معانی از الاربمنتهی کتاب در طرفی، ازمشخص است. و 

 . دارد شگرفی تناس ( خورشید و ماه) معنی در «مهر» غروب و طلوع و بیت معنایی فضای

 ملهک را آب روان شمشهیر توسهت   بار جوی

 

 تو درخت عدل بنشهان بهیخ بهدکاران بکهن     

                                             (434) 
 

نویسهد:  و ارتبهاط آن بها دیگروا گهان بیهت مهی     « بهدخواهان »، تهرجیح آن بهر ترکیه     «بهدکاران »راستگو در مورد ترکی  

آوایهی زیبهایی دارد، امها حهافظ تها سهاختار هنهری بیهت          نیز هم «بیخ»و « درخت»ا ای شیوا و بجاست و ببدخواهان ... گزینه»

تهر و فراگیرتهری دارد و ههم در    معنهی گسهترده   داده است کهه ههم   « بدکاران»ها جای خود را به تر گردد، در بازنگریسنجیده

ریشۀ کاشتن نیز باشد، یها ایهن معنهی را نیهز      تواند ازآن می« کار»این پایه که  نشیند. برتر میوهوای کشاورزی بیت خوش حال

« بهدکاره »توانهد بها ایههام، جمهع     پاشند. نیز مهی کارند و تخم تباهی میملک و ملت، بیر بدی می کشتزاربپییرد: کسانی که در 

 (.205:1395راستگو، )« سازدای که این وا ه دارد، سخن را با طنز همراه میو با بار معنایی ویژه شمرده شود

در ترکیه  بهدکاران، در   « کهاران »شهود؛  شود که به آنهها اشهاره مهی   در این بیت، ظرایف ادبی و هنری دیگری نیز دیده می

ههای معهروف   یکهی از بهاغ  »کهاران   ، بهاغ «بارجوی»و  )میوه(« بار»و « بیخ»و « آب»و « جوی»و « درخت»نشینی و تناس  با  هم

کشهاورزی شهعر    آورد و از این طریهس، فضهای  میذیل کاران( را به یاد  دهخدا، نامۀ لغت)« رود اصفهان در قدیم در کنار زاینده

های بیت و دهخدا، ذیل ملک( است و در این معنا با اکثر وا ه)« آبخور و چراگاه...»، «ملک»شود. یکی از معانی گسترده نیز می

، آننهدراج )« تهر از مهاش...   نوعی غلَّه بزرگ»، «ملک»یگر معانی یابد. نیز از دپیوند معنایی می« بارجوی»و « روان آب»ویژه با  به

 ایهام تناس  دارد.« بنشان»و « کاران»و « بیخ»و « درخت»ذیل ملک( است و در این معنا نیز با 

)دهخهدا،  « خط پشت شمشیر و تیغ»است؛ چون در گیشته « شمشیر»های ، یادآور یکی از ویژگی«شمشیر»در کنار « جوی»

« گیاهی از خانوادۀ گندمیان و جهزو دسهتۀ غهلات   »، همچنین، نام «جوی»گفتند. می« جوی»، ذیل جوی( را نوروزنامهبه نقل از 

، «درخهت »، «نوعی غله»در معنی « ملک»، ذیل جوی( نیز هست که در این معنا با دیگروا گان بیت چون عمید فارسی فرهنگ)

نیز در تناسه   « شمشیر» ۀوا اص از درخت و.. پیوند معنایی و هنری دارد. ای خدر معنای گونه« شمشیر»و نیز با « بیخ»، «کار»

نشهینی بها    نیز در مصراع نخست، از رهگیر هم« بار»گویند. نیز می« واهو»است که به آن « درخت شمشیر»، یادآور «درخت»با 

 ند بود.توابه معنی ثمر و میوه می« بار»های بیت و در بستر کشاورزی بیت، یادآور دیگروا ه

 دل بگشهها وز سههپهر یههاد مکههن    گههره ز

 

 که فکهر ههیچ مهنهدس چنهین گهره نگشهاد       

                                             (147) 
 

حهافظ  »نویسهد:  و ظرایهف هنهری و محتهوایی بیهت مهی     « حکیمهی »جهای   به« مهندس»راستگو در خصوص گزینش وا ۀ 

پیونهد نیهک و   « گهره »را برگزیده کهه بها   « مهندس»تر، ها نغز و نازکپیوند سازه باشد و تر دهیسنجتا هندسۀ سخنش  سنج خرده

ای واحهد  کهه گونهه   اش، از وا گان ویژۀ معماری و مهندسی نیهز هسهت، چنهان   جز معانی شناخته« گره»و آن اینکه  نهانی دارد
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اسهت و بنیهاد کهارش سهنجش و      کهه کهارش معمهاری    «مهنهدس »و در این هردو معنی است که با  گیری نیز سنجش و اندازه

 (.162-3: 1395راستگو، )« سازدتر می تر و سنجیدهیابد و در پی، ساختار سخن را سختهگیری، پیوند نغز می اندازه

بر آنچه راسهتگو در مهورد آن   علاوه« مهندس»ای نشده است، این است که ظرایف و شگردهای دیگر بیت که به آنها اشاره

و « مهنهدس »نیز هست. چه در اصطلاحات نجوم قدیم، ستارۀ زحهل را  « مهندس فلک»، یادآور «سپهر»با  نویسد، در ارتباطمی

تردید، حهافظ بهه ایهن تناسه  و     گفتند و بی( می772: 1388ی، F، ذیل مهندس و مصفآنندراج فرهنگ ←)« مهندس فلک»

آیهد، در گیشهته،   برمهی  آننهدراج و ازجملهه فرهنهگ    هاطورکه از برخی فرهنگپیوند معنایی نظر داشته است. از طرفی نیز، آن

 کند.را به ذهن متبادر می« منجم»، «سپهر»در این معنا و در ارتباط با « مهندس»گفتند و نیز می« مهندس»طورکلی  را به« منجّم»

 فرهنهگ )« ای در دسهتگاه راسهت پنجگهاه    سهپهر، گوشهه  »از اصطلاحات موسیقی نیز هسهتند.  « دلگشا»و « سپهر»همچنین، 

از این نظر بهاهم   ؛ و، ذیل دلگشا(معین فرهنگ)« گاه در موسیقی ایرانیدلگشا، رِنگی است در سه»و  (، ذیل سپهرعمید فارسی

در ایهن بیهت، گوشهۀ    « گشها »و « گره»کردن وا گان نشینرسد، حافظ در همایهام تناس  ظریف و زیبایی دارند. نیز به نظر می

 و دارد. داشته رواجداشته است که در جنوب ایران « گشونگره»یا « گشا گره»تی و میهبی چشمی نیز به آیین و رسم سن

 حههافظ عههروس طبههع مههرا جلههوۀ آرزوسههت

 

 کشههههم یمههههی نههههدارم از آن آه ا نهههههییآ 

                                             (313) 

دامهاد بهه عهروس در     شهکش یپمعنی نمایی و آشکارگی بهاگر بدانیم که جلوه، جز خود»نویسد: راستگو دربارۀ بیت بالا می

گوینهد، آشهکار   می «رونما»امروزه  که همان، ذیل جلوه(، فرهنگ معین)های عروسی نیز هست زفاف( و در هنگامه)ش  پیوند 

(؛ و به 75-6 :1395راستگو، )« بخشدی به بیت میا دهیسنجشود که این وا ه با پیوند باریکی که با عروس دارد، چه هندسۀ می

جهای دیگهر    بهه  «جلهوه »و آن اینکه حهافظ در گهزینش وا ۀ    نکرده استدیگر دقایس و پیوندهای هنری و محتوایی بیت اشاره 

، وا ۀ «نهه ییآ»در کنهار  « جلوه». ساختار آوایی توجه داشته استو جلای آن نیز  نهییآ، به ارتباط «عرضه»کلمات و ازجمله وا ۀ 

ای «جلهوه »ورد که صفت همیشگی آیینه است و در این بیت، مطلوب و خواستۀ حافظ است. از طرفی نیز، آرا به یاد می« جلا»

ای جلایافتهه از زنگهار و   در مصراع دوم اسهت. حهافظ، آیینهه   « نهییآ»طلبد، همان عروس طبع حافظ در مصراع نخست، می که

 مانند. نهییآطلبد و همدمی با فطرتی کدورت را می

 ،«آیینهه »، ذیل طبهع( اسهت و ارتبهاط آن بها     الاربمنتهی)« زنگ. ریم» )دهخدا، ذیل طبع( و« زنگار» ،«طبع»ی یکی از معان

و « کمهان زه»، در معنهای دیگهر خهود،    «عهروس »دهخدا ذیل طبع( است که با )« شمشیرزدن»، «طبع». نیز از دیگر معانی معلوم

نهاز و کرشهمه و   »معنهای  به «جلوه»این،  بپیوند معنایی دارد. افزون آنندراج ذیل عروس()« چوبی که زه کمان را بدان پیچند»

خانهۀ عهروس   جلوه، حجله»ندارد. نیز « عشوه»معنا و مفهوم تفاوتی با وا ۀ  ازنظر و ، ذیل جلوه(. نیز هستالاطباناظم)« دلبری

کردن عهروس را بهر   عرض»به معنی  نینچهم، ذیل جلوه( و الموارداقرب)« دارد یبرمنقاب را جهت شوی از روی  آنجاکه در 

 یابد.این معانی با دیگر وا گان بیت، پیوند هنری و محتوایی می ، ذیل جلوه( نیز هست و در همۀالاربمنتهی)« شوهر

 بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هرسال

 

 آرد بار و چون بلبل هزار آرد صد گلچو نسرین  

                                              (149) 
 

است و  صدبرگنسرین، گل »: است گفته ها و شگردهای هنری و محتوایی آنراستگو ذیل این بیت و در خصوص زیبایی

میهان   سهوتر  آنآورد. همهان پیونهدی کهه کمهی     پیوند هنری باریکی پدید می« صد گل»اش، برگی میان آن و همسایههمین صد

که به معنی عقاب است، نیهز هسهت و از ایهن    « نسر»با ایهام جناس، یادآور  «نسرین»براین، افزوننیز هست...؛ « هزار»و « بلبل»

 (. 169 -170: 1395راستگو، )« یابدپیوند ساختاری نغزی می« هزار»و « بلبل»رهگیر نیز با 

افزود؛ ازجملهه اینکهه    ر آنبی هنری و ادبی دیگری نیز ها نکتهتوان می همه نیباااست؛  توضیحات راستگو ذیل بیت، دقیس
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« بتکهده »بهه معنهی   « بههار »، ذیل نسر( و در این معنی با الأطباناظم)« دندیپرست یمنسر، نام بت قوم نوح است که اعراب آن را »

آنندراج، ذیل نسهر( اسهت   )« درشکۀ اس »، «نسر»یابد. از طرفی نیز، یکی دیگر از معانی ، ذیل بهار( پیوند میدهخدا نامۀ لغت)

، یهادآور  «سهال »در کنار وا ۀ « نسرین»کند. نیز را به ذهن متبادر می« اس »به معنی « باره»، «بار»نشینی با وا ۀ که از رهگیر هم

 (.  790-792: 1388مصفَّی،  ←« )گویند نیدو شاه»که به فارسی،  اند فلکواقع، دو ستاره در  طایر و نسر نسر

، قهاطع  برههان ( و نیهز ) 40: 1395راسهتگو،  )« بوده است زینمعنی شکوفه گیشته نیز... بهدر » که  اکنونتنها  همچنین بهار نه

یابد. از دیگر  و ... پیوند« بار»و « گل»و « نسرین»تواند با در این معنا می ؛ و، ذیل بهار و دهخدا، ذیل بهار(الاطباناظمذیل بهار؛ 

 ( و)دهخهدا، ذیهل نسهر   « کرکس»یعنی « نسر»در این معنا با معنی دیگر  که ، ذیل بهار(الموارداقرب)« بهار، پرستو است»معانی 

، ذیل بهار( قاطع برهان)، ذیل بهار(، آنندراج« )حرم پادشاهان و سلاطین»به « بهار»ایهام تناس  دارد. نیز « هزار»و « بلبل»نیز با 

ردههی در دربهار   و آیهین بهار و بها    بهار خهاص  بار عهام و  »، یادآور «بهار»در ارتباط با این معنای « بار» ۀوا شد و نیز اطلاق می

، ذیل بهار( نیهز هسهت   معین فارسی فرهنگ)« ها و ادوار ملایم در موسیقی بهار، نام یکی از دستگاه»است. همچنین، « پادشاهان

 فرهنهگ ) -ک آن پل طنبور و خهر  -در اصطلاح موسیقایی خود« بلبل»تواند با ( و در این معنا می200: 1390مصفَّی،  ←)نیز 
 ، ذیل بلبل( نیز پیوند یابد.معین فارسی

 دلا ز رنههج حسههودان مههرنج و واثههس بههاش  

 

 کههه بههد بههه خههاطر امیههدوار مهها نرسههد       

                                             (190) 
 

و سازگاری بیشتر آن با زبهان نهرم و   « مرنج»و « رنج»ذیل این بیت و در مورد شگردهای هنری آن، تنها به ارتباط میان  راستگو

اصلی هنری بیهت، در اشهارۀ ضهمنی    رسد، زیبایی و شگرد (. به نظر می229: 1395راستگو،  ←)پیراستۀ حافظ بسنده کرده است 

   است.« سو»و « مرنج»شدن او در زندان قلعۀ پنجم، مسعود سعد سلمان و زندانیآن به زندگی پر از رنج و مشقت شاعر قرن 

هها  هایی اسهت کهه در ایهن زنهدان    های این شاعر و رنج، یادآور زندان«حسود»در کلمۀ « سو»نیز  و« مرنج»ارتباط،   این در

محهل دورۀ دوم  » کهه  ، ذیهل مهرنج(  اطعقه  برههان )« ای است در هندوستانمرنج، قلعه»متحمل شد، ولی هرگز ناامید نشد؛ چه 

 ظهاهرا  در عهد سلطان مسعود سوم غزنوی و  هشت سالو به روایت دیگر  سه سالهای مسعود سعد است که به روایتی حبس

 ذیل مرنج(. دهخدا نامۀ لغت)« بوده استهجری به بعد در آنجا زندانی  493از سال 

 ای فشان بهر خهاک  اگر شراب خوری جرعه

 

 ه که نفعی رسد بهه غیهر چهه بهاک    از آن گنا 

                                             (335) 
 

و تنهها بهه ایهن بسهنده      نکرده اسهت های هنری و پیوندهای معنایی وا گان آن ای به زیباییراستگو در ذیل این بیت، اشاره

 بهار   ههم ، «خیهر »که گرفت؛ چراسخن، بسی اوج میهندسۀ »نهاده بود، « خیری»، «نفعی»جای کلمۀ  کرده است که اگر حافظ به

در بافهت  «. ر»و « خ»ی زیبهایی از رهگهیر دو واج   همگهون ، جنهاس و  «غیهر »معنایی و عاطفی بهتر و بیشهتری دارد و ههم بها    

گهردد و  (. هرچند در جای دیگر از ایهن دیهدگاه خهود برمهی    177: 1395راستگو، ) «نشیندمی تر خوشموسیقایی بیت نیز بسی 

 (.180-181همان، پاورقی ص  ←) .داند یم تر درستدلیل تناس  قرآنی آن با شراب، بهتر و را به« نفعی»همان کلمۀ 

در گهویش  « باک»یافت؛ ازجمله یکی از معانی کلمۀ ظرایف و شگردهای هنری و محتوایی در بیت دست  توان به همه می بااین

سازد. از دیگرمعهانی  تضاد می ، ایهام تناس  از گونۀ«نفع»در این معنا با کلمۀ  و است« ضرر و زیان»جنوب ایران و ازجمله شیراز، 

و نیهز بها   « گنهاه »است که در این معنا که با فضای محتوایی بیت نیز هماهنگی دارد، با « کنندهگریه»اسم فاعل عربی(، )، «باک»کلمۀ 

« سودرسهانیدن »، «غیهر »تناسه  دارد. یکهی دیگهر از معهانی کلمهۀ       ، ذیل غیر( هماهنگی والموارداقرب)« دادندیه»در معنی « غیر»

« خورانیدن بهاران بهه زمهین    آب»به معنای « غیر»ی دارد. همچنین کلمۀ فیظر، ایهام تناس  «نفع» ۀوا و در این معنا با  )همان( است

« جرعهه . »داشته باشهد تناس  « جرعه»و  «خاک»، )در شراب( و «آب»تواند با ، ذیل غیر( است که در این معنا نیز میاللغاتغیاث)
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)دهخدا، ذیل جرعه بهه نقهل   « ریگزار»، ذیل جرعه( و الاربمنتهی)« زمین درشت و ناهموار»معنای بر معنای مصطلح، بهنیز علاوه

، «گیهاه »د یهادآور  توانه نشهینی بها آن مهی    در هم« گناه»کلمۀ  تناس  دارد و نیز« خاک»( نیز آمده است که در این معنا با اللغهمتن از

 به معنی بیابان باشد.« برَّ»نیز یادآور « بر»و « زمین آبرفتی»معنی به« خور»یادآور « خوری»در کلمۀ « خور»

 زلف مشکینت خطایی رفت رفهت  دست زگر 

 

 ور ز هندوی شما بر ما جفهایی رفهت رفهت    

                                             (122) 
 

را برگزیده که پیونهدهای هنهری و   « مشکین»ها، سنجانه از میان همۀ گزینهحافظ نکته»نویسد: این بیت میراستگو در ذیل 

را کهه در اینجها بهه معنهی غلهط و      « خطها »، سو کاز ی چراکه؛ استوارتر استتر و های سخن، سختهاش با دیگر سازهساختاری

دههد و از دیگرسهوی، چهون    ن ختا که مرکز مشهک اسهت، پیونهد مهی    ی دیگر آن: سرزمیمعن باسازد و پییر مینارواست، ایهام

 (.152: 1395)راستگو، « یابدمعنی سیاه نیز هست، پیوند میکه آن نیز به« هندو»به معنی سیاه نیز هست، با « مشکین»

را « مشهک ختها  »اینکهه   بهر ، عهلاوه «خطها »با « مشکین»نشینی شود؛ همبر اینها، شگردهای هنری دیگری نیز در بیت دیده میعلاوه

گفتنهد کهه پایهانی    خهوردنی مهی   شهراب و شهراب  »بهه  « ختهام مشهکین » و کندرا به ذهن متبادر می« ختاممشکین»است، ترکی  یادآور

)دهخهدا،  « خطا؛ نام جایی در بین کوفه و شهام »در کنار « مشکین»، ذیل مشکین(. فارسی فرهنگ)« آور داشته باشدبخش و شادی لیت

 (.پدیا ویکیی بسیاری نیز هست به ذهن متبادر کند )رک: ها مکانکه نام « مشکین»تواند ، می«هند»( و نیز البلُدانجممعنقل از 

بهه   «خطها »نشینی بها کلمهۀ    است، در هم رفته کار  به« و چنانچه»و « و اگر»در آغاز مصراع دوم، اگرچه به معنی « ور»کلمۀ 

 ایهزدی،  داوری» اینکهه  توضهیح  .هسهت  نیز یی و آزمایش خطاکارانآزمادرستدر  انیزردشت، یادآور آیین و سنت «گناه»معنی 

 کهه  نخسهت  روزگهاران  در. انهد شهناخته مهی  بهاز  گنهاه بهی  از را گناهکهار  آن، درنتیحهۀ  که بود مزدیسنا آیین در آزمایش نوعی

 از خواسهتن یهاری  حقهایس،  بهردن پهی  بهرای  راه بهتهرین  نبودنهد،  مجهز حقیقت کشف برای کامل ابزاری به قانونی های دستگاه

 متوسهل  بود، دشوار بسیار معمولا  که آزمون تعدادی به افراد، بودنمجرم یا گناهیبی اثبات برای بنابراین. بود فرازمینی نیروهای

 رفته کار به «وره» و «ورنگه» صورتبه اوستا متن در که است همان این و شدمی خوانده «ایزدی داوری» آیین این... شدند می

 از که بود گوگرد به آمیخته آب نوشیدن و آتش از گیشتن ها،آزمون این ازجملۀ. است شده تبدیل «ور» به پهلوی فارسی در و

. (105 :1392تبهار،  صهافی  و زاویهه  ←) «کردنهد مهی  تعیهین  را متهم تقصیریبی یا تقصیر شکم، در آن ماندن یا شدندفع زود

معنهی نیکهویی و نیکوکهار را بهه ذههن      بهه « بِرَّ»در مصراع نخست، « خطا»نشینی با  دوم، در هم در مصراع« بر»همچنین، حرف 

سمت وا ۀ ، ذهن مخاط  را به«خطا»و نشستن آن در کنار وا ۀ « رفت»براین، تکرار فعل سازد. علاوهآورد و ایهام تضاد می می

 شود.طا و گناه و جفا برداشته میکند؛ گامی که به سمت خهدایت می« قدم و گام»به معنی « خُطا»

 بها فهی    از نامۀ سیاه نترسم کهه روز حشهر  

 

 کههنم یطههفضههل او صههد از ایههن نامههه     

                                            (387) 
 

فی  لطف گرچه استوار و شیواسهت، چنهدان   »نویسد: در این بیت می« فی »جای  به« لطف»راستگو بعد از گزینش وا ۀ 

آوایهی نغهز    خوانی و ههم جای آن نشانده و از رهگیر هم را به« فی  فضل»روی، حافظ در بازنگری  ری و نغز نیست؛ ازاینهن

در « فضهل »بهر ایهن،   . افهزون اسهت  دهیبخشتری به سخن خویش نشینموسیقی بسیار دل« از»و « صد»، نیز با «فی »با « فضل»

را « فهی  فضهل  »یابهد و ههم   ه نماد افزونی و فراوانی است، پیوند نغزتری میک« صد»معنی دیگرش: افزونی و فراوانی، هم با 

 (.240: 1395راستگو، )« سازد: فی  فزون و فراوانپییرای این معنی نیز می

نیز نظهر داشهته اسهت یها حهداقل      « طی»با « فضل»به ارتباط میان « لطف»جای  به« فضل»رسد، حافظ در گزینش به نظر می

نشینی با وا ه  به معنی بخشش و بخشندگی، در هم« فضل»ظرفیت پییرش این پیوند معنایی را نیز دارد. چه،  بیت حافظ، کهاین

، «طهی »یکهی از معهانی کلمهۀ     . همچنهین، بوده است« طی»است که در بخشندگی شهره و از قبیلۀ « حاتم طایی»، یادآور «طی»
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، «فضهل ». از دیگر معهانی  داشته باشدایهام تناس  « فضل»و  «نامه»ای هتواند با وا هدهخدا، ذیل طی( است که می)، «خواندن»

در معنهی  « طهی »، ذیل فضل( و در این معنی با الاربمنتهی)« نوعی پوشش خاص زنان است که در هنگام کار و عمل پوشند»

 همان منبع( ایهام تناس  دارد.)« چین و شکن لباس»دیگرش: 

 مردمی کهرد و کهرم بخهت خهداداد بهه مهن      

 

 دل از بهههر خههدا بازآمههد کههان بههت سههنگ  

                                             (208) 
 

 سهرودۀ پهیش  جهای  روی بهه  دل ازایهن سهنگ »نویسهد:  در این بیت مهی « ماهرخ»جای  به« دلسنگ»راستگو در دلیل انتخاب 

شود، با فضای معنهایی سهخن نیهز جهورتر     می سنگ ساخته که بیشتر از «تب» باخوانی نشسته است که جز هم ج ق، «ماهرخ»

همهه   (. بهااین 230: 1395)راستگو، « دل با مردمی و کرم بخت بسی جورتر است تا بازآمدن یار ماهرخ.است. بازآمدن یار سنگ

در « مکهر »توانهد بها   می« سنگ»شد. همچنین بایست اشاره میمی« سنگ»در معنی دیگر خود: معدن نیز با  «کان»به ارتباط میان 

 .داشته باشد، ذیل سنگ( ایهام تناس  الاطباناظم« )ریزه زمین پاکیزه و منقَّی از سنگ»معنی 

نوعی از زیور کهه  »«: کرم»بامعنای دیگر  -است که معمولا  معدن طلا و جوهرات قیمتی مدنظر  -نیز در معنی معدن« کان»

یابهد.  نیز پیونهد مهی  « سنگ»و « بت»افته است و از این رهگیر با همان منبع(، پیوند معنایی و هنری ی)« ساختنددر جاهلیت می

را گوینهد، بهه معنهی    « دهخدا ذیل سهنگ )« هریک از احجار کریمه مانند یاقوت و الماس و جز آن»تنها  ، نه«سنگ»برآن، علاوه

« ر معنهی نهوعی از زیهور...   کهرم د »و « کهان »، ذیل سنگ( نیز هست و از ایهن نظهر، ارتبهاط آن بها     الأطباناظم)« گوهر و زیور»

دهخدا، ذیل بخهت( بها   )« طالع سعد»، ذیل بخت( و قاطع برهان)« اختر و طالع»نیز در معنی « بخت»کرم(، معلوم.  الاطبا، ناظم)

 ( ایهام تناس  دارد.ماللهند تحقیس)دهخدا ذیل بت، نقل از « ی ستارۀ عطاردها ناماز «: »بت»

 فریهاد  کهش رهادفاز این  ادیبن یبجهان پیر است و 

 

 که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم 

                                                (392) 
 

های ظریفی که این بیت به داستان فرهاد و شیرین و حوادث بین آنها دارد، به زیبایی راستگو در ذیل این بیت، ضمن اشاره

، نغز و نیکهو  «بنیاد بی» بینید که چه شیرین و شگرف، بیستون را در پس پردۀمی»نویسد: ابد و مییمی ، بیستون راادیبن یباز وا ۀ 

بهود،  مهی « زمهان »یها  « فلک»نیز « جهان»جای  اگر به»کند (. همچنین، اضافه می64: 1395راستگو، )« در تابلو خود نشانده است

نوازتر  واج است و موسیقی سخن را گوشآغاز و همهم« افسون»و « یادفر»، «فرهاد»که با « فلک»ویژه  وگیر نبود، بهجایِ گرفت

 (.64: 1395راستگو، )« نیست...« زمان» و« فلک»هایی هست که در  سنجیخرده« جهان»سازد؛ اما در می

ن شهیرین و  هایی که به داسهتا نشینی با دیگر وا ه در آغاز مصراع دوم از رهگیر هم «که»توان گفت حرف بر اینها میافزون

کهوه  »ترتیه ،  کنهد و بهدین  به ذهن متبادر مهی  را نیز «کوه»و « کُه»، «بنیاد بی»نشینی با  ویژه از رهگیر هم فرهاد اشاره دارند و به

« سهلاح جنهگ  »و نهوعی  « سهپر »بر معانی مصطلح و معمول، به معنهای  ، علاوه«جان»خواهد بود.  «کوه بیستون»همان « بنیاد بی

« کهُش »، ذیل جان( نیز هست و در این معنا با الاطباناظم)« ساز جنگ»معنی ، ذیل جان(، بهقاطع برهان)ان( و ، ذیل جآنندراج)

 و نهاکس  معنهای » بهه  «بهی » یهادآور  بیهت،  معنهایی  فضهای  با متناس  نیز «بنیاد بی» در «یب»یابد. در فرهادکش پیوند معنایی می

 «هریهک از مراسهم دینهی و مناسهک مهیهبی     »در معنی  نیز« نیرنگ» .است( بی لذی آنندراج، و بی ذیل ،الاربمنتهی) «فرومایه

در « پیهر » ۀوا همان منبع(، با )« دعای مختصر به زبان اوستایی یا پهلوی یا پازندی»، ذیل نیرنگ( و نیز در معنی معین فرهنگ)

 .همان منبع، ذیل پیر( ایهام تناس  دارد)« انیزردشتمرشد و راهنما در نزد »معنی 

 در شههأن مههن بههه دردکشههی ظههن بههد مبههر  

 

 دامههنمآلههوده گشههت خرقههه ولههی پههاک     

                                             (378) 
 

سهو  ها برگزیده که از یک را بر دیگر گزینه« شأن»روی  ازاین»گفته است: « حس»جای  به« شأن»راستگو در خصوص گزینش 



 47/   حسین سلیمی  / درنگی بر پیوندهای معنایی و بلاغی وا گان در ابیاتی از حافظ...
 
« شهنیع »و « شهانع «/ »یشهأن »یی(، جهو   یع« )شین»و « شأن»گرسو، با ایهام جناس، یادآور ای دارد و از دی، جناس گونه«ظن»با 

جویی اسهت،   و فضای معنایی بیت که بدگمانی و عی « ظن بد مبر»ها آن را با توز(، نیز هست و همین ، بدگمان، کینهجو  یع)

 شأن و شیوه را دارد: از نگاهی دیگر، همان« شأن»دهد. در بیت زیر نیز پیوندی نغز و نیکو می

 کلک تو خوش نویسد در شأن یهار و اغیهار  

 
 کههاهیفزایههی افسههون عمههر  تعویههی جههان  

                                            (523) 
 

نویسهانۀ  با فضای خوش رهگیرنویسی نیز هست و از همین از وا گان ویژۀ خوش «شأن» که روی برگزیده را ازاین« شأن»

یابد. در ایهن  ، پیوند نازک و نغزی می«افسون عمر کاهی»و « ییفزا جانتعویی »، «خوش نویسد»، «کلک»های ژه وا هوی سخن به

 بیت خواجه:

 سبزپوشههههان خطههههت بههههر گههههرد لهههه 

 
 نههههد گههههرد سلسههههبیلمورانهههههم چههههو  

                                             (344) 
 

 (. در116 -7: 1395)راستگو،  «وهوایی داردچنین حال« خطت»ت، در پیوند با اس« سبزپوشان»هرچند بخشی از « شأن»نیز 

 ایههام  نوشهتن  خهوش  و کلهک  بها  بیت در که است خوشنویسی گانۀ دوازده قواعد از یکی شأن گفت باید شأن اصطلاح توضیح

 است:   قرار این از خوشنویسی گانۀ دوازده قواعد. دارد تناس 

 صهفا؛  هه 11 اصهول؛  ه10 نزول؛ ه9 صعود؛ ه 8 دور؛ ه7 سطح؛ ه6 قوّت؛ ه5 ضعف؛ ه4 نسبت؛ ه3 کرسی؛ ه2 ترکی ؛ .1

 . شأن ه12

 دیگهر  کهه  کنهد  خهویش  خط تماشای مسحور چنان آن را نویسنده آید وجود به خطی در چون که است کیفیتی آخرین شأن

 . (همان ←. )بپردازد دیگری صنعت به آن جز نخواهد

« شهأن »بر ظرایف و پیوندهای هنری و معنایی که مطرح شد، باید به معنهی دیگهر   ا علاوههرسد در همۀ این بیتبه نظر می

های ابیهات نیهز توجهه    و پیوند آن با دیگر سازه« عسل»و نیز  دهخدا، ذیل شأن()« خانۀ زنبورعسل که در آن شهد بود»معنی به

پیونهد  « پاک»و نیز با وا ۀ « خوش و خرم»ر معنای د« کش»و « دُرد»در معنای مدنظر با « شأن»داشت؛ چنانکه در بیت نخست، 

، ذیهل  جههانگیری  فرهنهگ )« نوعی از جامۀ سفید که از هندوستان آرند»معنی به« شأن»یابد. در بیت نخست، همچنین، وا ۀ می

دهخدا، نقل )« یعسل غیرمصّف»در معنای « شأن»ایهام تناس  دارد. نیز، « دامن»و « خرقه»ذیل شأن( با  دهخدا نامۀ لغتشأن(. )

معنهای  بهه « کلهک »با « کندوی عسل»در معنای « شأن»یابد. در بیت دوم نیز پیوند معنایی می« آلوده»و « دُرد»( با الادویهمخزناز 

شهده بها    در معنای مطهرح « شأن»ارتباط دارد و در بیت سوم نیز « خوش»و « فزا جان»، ذیل کلک( و نیز با قاطع برهان)« نیشکر»

دهخهدا، ذیهل سلسهبیل( پیوندیافتهه و در     )« آب گهوارا »و  ، ذیهل سلسهبیل(  آننهدراج )« ای گوارا در بهشهت  چشمه» ،«سلسبیل»

 شود.، به زیبایی، شیرینی آن را یادآور می«ل »نشینی با  هم

أن( دهخدا، ذیهل شه  )« ها بدوداثر شراب و می که در رگ»، ذیل شأن( و آنندراج)« شراب»، «شأن»همچنین، از دیگر معانی 

توانهد یهادآور   ، مهی «ور»نشهینی بها   نیز از رهگیر هم« گِرد»در ارتباط است. « دردکشی»و « درد»نیز هست و در این معنا نیز با 

« خیزاب و آبخیهز » ، ذیل مور( والاربمنتهی)« موج»در معنی « مور»الارب(. منتهی ←)باشد. « مور»از دیگر معانی کلمۀ « گَرد»

« آب گهوارا »بهه معنهی   « سلسهبیل »، ذیهل مهور( بها    الاطبها نهاظم « )شدن آب بهر زمهین  روان»ز در معنی )دهخدا، ذیل مور( و نی

 یابد.( پیوند معنایی میالاربمنتهی)« ای در بهشت چشمه»و  و دهخدا( اللغات غیاث)

مهور( ایههام تناسه  دارد.     ، ذیهل الاربمنتهی) «هموار راه» یدر معن« مور» بادهخدا، ذیل خط( )« سبیل. طریس»نیز در معنی « خط»

دهخدا، ذیهل سهبز(   )« نام آهنگی در موسیقی»نیز که « سبز»برانگیز است. نیز تأمل« موران»جای به« حوران»بدل البته گفتنی است نسخه

، ذیهل  الاطبها ناظم« )کشِتی»در معنی  ویابد پیوند معنایی می ، ذیل سل(الاطباناظم)« سرود و نغمه»معنی به« سلسبیل»در « سلَ»با  است،

 دهخدا، ذیل مور( ایهام تناس  دارد.)« خیزخیزاب و آب»و « موج»در معنی « مور»، ذیل سبز( با معین فرهنگ« )قایس»سبز( و 
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 حافظم گفهت کهه خهاک در میخانهه مبهوی     

 
 بهویم گو مکن سهو که من مشک خهتن مهی   

                                            (415) 
 

 های بلاغی و محتوایی بیت آمده است:  در مورد زیبایی« های حافظمهندسی سخن در سروده» در کتاب

طنز آن نیهز   تری.معنی بهتر و باریک همبخشد و که هم طنزی نغز به سخن می داده است« سهو»را به « عی »حافظ جای »

فهمهد کهه خهاک در    ایهن انهدازه نمهی    -اسهت  جای شیخ و واعظ و صوفی و ... نشسته که در اینجا به -در این است که حافظ

سهازد و دمهاغ را   کند و درک و دریافت را تیز مهی میخانه، خاک نیست، مشک ختن است که بوییدن آن ذهن و ضمیر را باز می

 (. 248-9راستگو، )« تروتازه

بیشتر توجهه کهرد.   « گو»به وا ۀ های دیگر او نیز مصداق دارد، باید که در سروده در این بیت« حافظ»رسد در مورد به نظر می

« سههو »فهمد و در این زمینهه دچهار   داند و قدر و ارج آن را نمیرسد کسی که خاک در میخانه را مشک ختن نمیچون به نظر می

 و... نیز هست.« حیوان»و « خر» -مستقیم یا غیرمستقیم  –، گاهی حافظ دیوانشود، حیوانی بیش نیست. حیوانی که در می

 مهی مخهور   سهت احرام طنز گفت  شیخم به

 
 کهنم گفتم به چشم! گوش به ههر خهر نمهی    

 (203: 1361ی، انجو)                           

 یا

 خهورد صوفی شهر بین که چون لقمۀ شبهه می

 
 علههفدرازبههاد آن حیههوان خههوش پههاردمش 

 (157همان: )                                     
 

. از تواند باشهد می( «گو» نیز، فارس و ایران جنوب گویش در) «گاو» همان بیت، دوم مصراع آغاز رد «گو» اساس، ینبر ا و

 بهه  را گهاوعنبر  ،«مشک» و( دریا) «یم» و «بوی» با نشینی هم رهگیر از هم بگیریم،( گاو) «گو» همان را وا ه این اگر نیز یطرف

 و دهخهدا  ک؛.ر) «شهتر » خهود؛  دیگهر  معنای در «سهو» با هم و ستا ارتباط در «بوی» و «ختن» و «مشک» با که آوردمی ذهن

 .دارد تناس  ایهام( سهو ذیل الأرب،منتهی

، «تواضع و فروتنهی »در معنای مجازی « خاک»دهخدا، ذیل سهو( با )« فروتنی، نرمی و ملایمت»در معنای « سهو»همچنین 

 «شهتر » معنی در «سهو» نیز یطرف ازبویم(، ایهام خواهد داشت. می) «یم»)همان( با وا ۀ « آب شیرین»یابد و در معنای پیوند می

 ،(مهن  یلذ الأربمنتهی) «شتر کردنمانده» و «کردنخسته» معنای در «من» وا ۀ با دقت اندکی با( منبع همان) «رام و نرم شتر» و
 .سازدمی ظریفی تناس  ایهام

 گهویم  سرم خوش است و به بانگ بلنهد مهی  

 
 بههویم یههات از پیالههه مههی کههه مههن نسههیم ح  

                                             (414) 
 

تنهها بیهانگر طله  و    « جهویم مهی »... »نویسهد:  در ایهن بیهت مهی   « جهویم می»جای  به« بویممی»راستگو در توجیه گزینش 

« بویم می»یده است و این هردو از خواهد رسجوید یافته است و به چیزی که میآید که آنچه را می جستجوست و از آن برنمی

ستایی که بنیاد معنایی بیت است، چه مایه سازگارتر است و پایۀ باده را چه انهدازه بهالا   آید و پیداست که این دومی با بادهبرمی

 (.251: 1395راستگو، )« کشدمی

بهه پیونهدهای هنهری و معنهایی میهان       «جهویم مهی »جهای   به «بویممی»بر اینها، حافظ در گزینش وا ۀ رسد علاوهبه نظر می

بویم( نیز نظر داشته اسهت  در می)به معنی دریا « یم»و  ذیل حیا( الموارد،أقرب)« باران»معنی در وا ۀ حیات( به)« حیا»، «نسیم»

و « خهوش » و« نسیم»نشینی با از رهگیر هم« من»یا نهایت اینکه این بیت، ظرفیت پییرش این پیوندها را دارد. همچنین، کلمۀ 

 و اشهاره دارد  -فارسی ذیهل مهن(   -)فرهنگ معاصر عربی« شهد گیاهان»و « شهد» -  ، به معنای دیگر آن«بویممی»و نیز « بوی»

ذیل حیا( ایهام تناس   ألموارداقرب)« باران»در حیات( به معنی )« حیا»آنندراج و دهخدا ذیل من( با  ←)« شبنم»نیز در معنای 

 ، پیوند معنایی و هنری دارد.«خوش»و « بویممی»با « رایحه»و « بوی خوش»در معنی « منسی»دارد. همچنین 
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 حباب، دیده بهه روی قهدح گشهای    همچون

 
 وین خانهه را قیهاس اسهاس از حبهاب کهن      

                                             (429) 
 

اما اسهاس چیهز دیگهری اسهت و در بافهت      »نویسد: ع دوم میدر مصرا« بقا»و « بنا»جای  به« اساس»راستگو با ترجیح وا ۀ 

، جناس، سجع، ازدواج و هماهنگی زیبهایی دارد و در پهی، موسهیقی    «قیاس»سو با ؛ از یکنشیندتر میهنری سخن بسی خوش

پیونهد   «خانه»که با  –را « اثاث» ینازکبا ایهام جناس نغز و « خانه»سازد و از دیگرسو، در پیوند با تر مینشینسخن را بسی دل

پیوندی آشکار دارد، پیوند پنههانی نیهز بها آن    « خانه»با « بنیاد»که در معنی « اساس»آورد و بدین شیوه به یاد می -آشکاری دارد

ث از وین خانه را قیهاس اثها  »نیز خواند:  گونه نیاخوانی بتوان مصراع را گونشود تا به شیوۀ گونهاین، زمینه میبریابد. افزونمی

 (.56-7: 1395)راستگو، « و گسترۀ خوانشی و معنایی سخن را افزود« حباب کن

توان به پیوندهای هنری و معنایی دیگری نیز میهان وا گهان بیهت اشهاره     همه، می های راستگو زیبا و درستند، بااینبرداشت

آنندراج، ذیهل حبهاب( ذکهر شهده      ←« )عتبه» و« کریاس»، «آستانه»، «درگاه»، «حباب»، یکی از معانی آنندراج فرهنگکرد. در 

 سازد.ایهام تناس  می« اثاث»صورت غیرمستقیم با  و به« خانه»و « اساس»است و در این معنا با 

ایههام تناسه  دارد.   « اساس»ذیل روی( است و در این معنا با  دهخدا،)« اساس، بنا، شالوده»نیز « روی»یکی از معانی کلمۀ 

 الأرب، ذیهل قهدح(  منتههی  ←)که اسم خاص اسبی اسهت  « قدح»، ذیل قیاس( با الأربمنتهی« )تازنده اس »در معنی « قیاس»

 سازد. ایهام تناس  می

« فهروش خهُم »ب، ذیهل حبهاب( و   الأرمنتههی « )خهُم آب »، یادآور معنای دیگر خود: «قدح»نشینی با  از رهگیر هم« حباب»

، ذیهل  ألمهوارد اقهرب « )آب بسیار و شهیرین »به معنی « روَی»، «روی»نشینی با و از رهگیر  (الأسماء مهیب)دهخدا، به نقل از 

همهان منبهع( اسهت کهه از     )« شبنم»، «حباب»کند. از معانی دیگر ، ذیل روی( را به ذهن متبادر میالأربمنتهی) «ابر...»روی( و 

، ذیهل روی( را یهادآور   المهوارد اقهرب ) «رین...آب بسهیار و شهی  »)همان( و « ابر...»به معنی « روَی»، «روی»نشینی با  رهگیر هم

 یابد.پیوند می ، ذیل روی(الاربمنتهی« )خُم آب»شود و با معنای دیگر خود:  می

 برههان نیز هسهت ) « انگور سیاه»معنی )حرف ربط + صفت/ ضمیر( است، به« و این»مخفف  هکنیابر نیز علاوه« وین»وا ۀ 
عهت  ن، )«وین»یابد. همچنین، کلمۀ ، پیوند معنایی می«کاسۀ شراب» و« پیاله»معنای به« قدح»، ذیل وین( و در این معنی با قاطع

« قهدح »در ارتباط است و نیهز بها   « روی»و « دیده»ی ها وا هدهخدا( نیز هست که با )« بیننده»معنی به« بین»مبدّل  (اعلی مرخمف

. از طرفهی  دارد ونهد یپ، ذیل قدح( آنندراج، ذیل قدح و ربالامنتهی« )فروخوردن آب چشم»و « آب چشم: « آن گریددر معنی 

« ایهراد »و « عی »معنی به« قَدح»، «قدَح»نشینی با وا ۀ  ، ذیل وین( نیز هست که در هممعین فرهنگ)« عی »به معنی « وین»نیز 

 آورد.را به ذهن می« سرزنش»و 

 

 نوشت یپ

مهندسهی  س تصحیح خویش از حافظ با ذکر صفحه در مهتن کتهاب   راستگو بر اسا ، همان ابیاتی است کهموردبحثابیات  
 آورده است. ی حافظها سرودهسخن در 

 

 جهینت

همهین دقهت و    کهه  یطهور  بهه نظیر است؛ اندیش و کمبه گواهی اشعارش، در انتخاب و گزینش وا ه سخت نازکبناحافظ 

کیبات، اعجاب و شگفتی بسیاری از مخاطبهان و منتقهدان   ها و تروسواس او در انتخاب و گزینش جوان  هنری و معنایی وا ه

تنیدگی شگرف و پیوندهای ظریف هنری و محتوایی ی مهم و اساسی شعر حافظ، درهمژگیو توان گفت را برانگیخته است. می

ا گهان در  تنیدگی و روابط شگرف، مهندسی سهنجیده و هدفمنهد و  ای که همین درهم گونه های آن است؛ بهها و سازه میان وا ه
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 شعر او را باعث شده است.

هها در شهعر او نیهز تحقیقهات و     در خصوص کشف و استخراج پیوندهای هنری و شهگردهای معنهایی و محتهوایی سهازه    

انهد. کتهاب   ای از این پیوندها و شگردها را بازیهابی و نشهان داده  شده است و هرکدام گوشه و لایه های فراوانی انجام پژوهش

 هاست.ترین این پژوهشاز محمد راستگو یکی از موفس های حافظسخن در سروده مهندسیارزشمند 

در این کتاب، با آوردن ابیاتی از حافظ، وا ه یا وا گانی را براساس پیوندهای هنری آن با دیگهر وا گهان و ترکیبهات بیهت      راستگو

اند، برتهری داده و تهلاش کهرده اسهت ایهن پیونهدها و        آمده حافظ دیوانهای  مدنظر، آن را بر وا ه یا وا گانی دیگر که در سایر نسخه

 در حکم دلیلی بر ساختار سنجیده و استوار سخن حافظ مطرح سازد.   کند و آن را و محتوایی را استخراج شگردهای هنری

« مؤلهف مهرگ  »های ابیات، رویکرد های هنری و معنایی و نیز شگردهای پیوند میان سازهرویکرد مؤلف برای شناخت لایه

هها، ظرایهف هنهری و پیونهدهای     شده در کتابِ نقدشهده نکتهه   رسد ذیل بسیاری از ابیات مطرحاساس به نظر می است؛ بر این

توان مطرح کرد و به عبارتی، سخن حافظ ظرفیت پییرش ظرایف و شگردهای هنری و معنایی بیشهتری  معنایی دیگری نیز می

شک پرداختن به همۀ ابیات این کتاب در یک مقاله، ممکن نیسهت  نها اشاره است. بینیز دارد که در این پژوهش به برخی از آ

 و در پژوهشی دیگر به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
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